
 .بخواند خواهِش کردم برایم کتاب داستانخواهَرَم از 

 .به پدر و مادرم شب به خیر می گویم خوابپیش از 

 .هستند  خواهرژاله و منیژه با یکدیگر 

 .کردم که پیشِ ما بماند خواهش  من از پدربزرگ

 .بخواند که درسش را خواست  آموزگار از مجید

 .می خوانم من داستان های شاهنامه را 



 ب خوا هر خوا

 ندن خوا بید خوا

 نَدخوامی 

 هش خوا

 ن خوااُست

 رو بار خوا

 ست خوا

 ب خواتخت ِ


